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                                                                              30/6/90   )   چ  (         5 جلسه

   بسم االله الرحمن الرحيم             
علما و فقهاي ما درباره معني و ماهيت بيع كلمات فراواني دارند    

وآنچه كه ما تا به حالا از آن بحث كرده ايم گوشه اي از اين بحث 
عرض كرديم كه بحث از وسعت معني و ماهيت مفصل مي باشد و 

ايي دارد وبه  مثل شرايط ثمن و مثمن كاريبيع بعداً و در مباحث
  .دردما خواهدخورد 

 خلاصه ي آنچه كه تا به حالا عرض شد اين است كه ما براي 
هل عناي كلمه اي كه در قرآن و كلام أفهميدن و بدست آوردن م

دو راه پيش رو داريم ؛ موضوع يك حكمي واقع شده ) ع(بيت 
اول رجوع به قول لغويين مي باشد يعني كساني كه يك عمر تلاش 
كرده اند و زحمت كشيده اند براي شناخت معاني الفاظ و كتابهاي 

اللغة ، قاموس ، و فراواني در اين رابطه نوشته اند مثل صحاح 
در بحث ما ) ره(مجمع البحرين و مصباح المنير كه شيخ انصاري 

 لغويين در واقع از باب ، رجوع ما به آن اشاره كرده استبه 
هل خبره موجب ل خبره مي باشد و هنگامي كه قول أهرجوع به أ

باشد يعني يكي از حجتهاي ما اطمينان شود براي ما حجت مي 
  .  است كه موجب اطمينان شوديرشناسقول أهل خبره و كا

ا تتبع كنيم و د استعمال رراه دوم آن است كه ما خودمان موار 
ببينيم كه در قرآن و روايات متبادر از اين كلمه چه بوده و 
همانطوركه مي دانيد تبادر علامت حقيقت است لذا به ما كمك مي 
كند كه بفهميم كلمه مورد نظرمان در چه موردي استعمال شده 
است اين دو راه كه عرض شد مانعة الجمع نيستند ولي به طور منع 

 اينها معيار و ميزان تشخيص معنا و مفاهيم كلمات الخلو يكي از
  . مي باشد
 ما

گفتيم كه در رجوع به قول لغويين و ما به كلام شيخ اشكال كرديم 
فقط قول يك نفر از آنها حجت نيست ولي شما فقط قول مصباح 

هل لغت مثل  كرده ايد در حالي كه ديگران از أرا ذكر و أخذالمنير
ر اين رابطه دارند مثلاً قاموس و صحاح اللغة قول ديگري د

» البيع أخذ الشئ و اعطاء الشئ في قباله «  :صاحب قاموس گفته 
يعني ايشان هر دادو ستدي را بيع معنا كرده بنابراين ما براي 
فهميدن معنا و مفهوم واقعي يك كلمه بايد به قول تمام لغويين 

   . مراجعه كنيم

هل لغت اطمينان كرده و به قول أ) ره(نحن فيه شيخ انصاري  در
 و بعد  »البيع كما في المصباح المنير مبادلةُ مالٍ بمالٍ«  :فرموده 

 و شرايط آنها درباره مالي كه عوض يا معوض قرار مي گيرد
 ايشان كلمات علماء در اين رابطه را نقل  و سپسوغيره بحث كرده

  .  كرده است

وه از راه تتبع در هل لغت را أخذ كرده ام و بعلابنده خودم قول أ
نيز ) ع(ال در قرآن و كلمات ائمه معصومينكلمات پروردگار متع

متوجه شديم كه بيع معناي بسيار وسيعي دارد و فقط به معناي 
مبادلة مالٍ بمالٍ نمي باشد كه در جلسات قبل به مقداري از اين 
آيات و روايات كه بر وسعت معناي بيع دلالت داشتند اشاره كرديم 

رض كرديم كه اين تعبيرات مجاز نيستند و استعاره هم نيستند و ع
بلكه در واقع همان مفهوم را دارند بيان مي كنند زيرا در مجاز و 
استعاره عنايتي است ، يك وقت ما مي خواهيم يك معنايي را 
اسد ولي گاهي مي گوئيم زيد برسانيم مثلاً مي گوئيم هذا اسد 

اهيم بگوئيم اين زيد است شجاعت آن يعني علاوه بر اينكه مي خو
را نيز مي خواهيم برسانيم كه اين مي شود استعاره خلاصه اينكه 

لي به يك چيز اضافه در مجاز و استعاره علاوه بر انتقال معناي اص
اشتروالضلالة «  : ولي وقتي قرآن كريم  مي فرمايدنيز عنايت شده 

و »  دراهم معدودة وشروه بثمنٍ بخسٍ« :  و يا مي گويد » بالهدي
 مراد همان بيع امثال ذلك كه در جلسات قبل به آن اشاره كرديم

معناي كلمه بيع خيلي وسيع مي باشد و تنها به معناي است چراكه 
هل  نمي باشد بنابراين ما از راه رجوع به قول أمبادلة مالٍ بمالٍ

وسعت معناي ) ع(بعلاوه رجوع به كلمات قرآن و أهل بيتلغت و 
  .   را استفاده كرديمبيع

باتوجه به مطالب ذكر شده ما به كلام آن دسته از فقها و علماي 
فقط مربوط به مال مي و كرده اند  بزرگوارمان كه بيع را محدود

كه عرض ) ره(دانند اشكال داريم من جمله به كلام شيخ انصاري 
ايشان در ص داريم ) ره( به كلام حضرت امام شد و عرضي نيز

حسن التعاريف تعريف مصباح ؛ أ تاب البيع فرموده اند از ك14
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مبادلة (فرموده اند ) ره( يعني همان تعريفي كه شيخ انصاري  المنير
بروسعت ولي ما اين را قبول نداريم وأدله خودمان را ) مالٍ بمالٍ

معناي بيع عرض كرديم كه البته افراد ديگري نيز در اين زمينه با 
رس كلماتشان را خدمتتان عرض مي كنم ما هم كلام هستند كه آد

كه البته ايشان كتابي نيز در تفسير (؛ اول سيدعبدالأعلي سبزواري
 از 231ايشان در ص ) به نام مواهب الرحمن في تفسيرقرآن دارند

البيع ليس إلاّ جعل «  : مهذب الأحكام مثل ما فرموده اند 16جلد 
  . » الشئ بإزاء الشئ 

 از چاپي كه 71اشيه مكاسب در ص دوم فاضل ايرواني در ح
البيع مبادلة متعلَّق سلطانٍ بمتعلَّق «  :پيش بنده مي باشد فرموده 

  .» سلطانٍ
 16 سوم محقق غروي اصفهاني مي باشد در حاشيه مكاسب ص 

ايشان چند اشكال كرده اند كه بعداً ، اشكال كرده كه به كلام شيخ 
ست كه ايشان فرموده اند آنها را خواهيم خواند يكي از آنها اين ا

كه شما مي گوئيد كه بيع تمليك و تملكّ است در حالي كه گاهي 
اصلاً اينطور نيست مثلاً گاهي حاكم شرع زكات را مي فروشد در 
حالي كه زكات مال خداست و گاهي خريدار نيز مالك نيست مثل 

را مي خرد ولي به محض خريدن  جايي كه شخصي پدر و مادرش
د پس تمليكي واقع نمي شود زيرا انسان مالك پدر و آزاد مي شون

مادرش نمي شود بنابراين معناي بيع فقط محدود به مال و ملكيت 
  . نيست بلكه بيع معناي بسيار وسيعي دارد

 چهارم در كتاب الفقه الاسلامي و أدلته است كه نقل قول عامه و 
 از اين كتاب 3304 ص 5خاصه مي باشد صاحب كتاب در جلد 

 اين مقداري از مباحثي  .» البيع مقابلة شئٍ بشئٍ «  :يز فرموده ن
  .. . . بود كه به عرضتان رسيد و بقيه بحث بماند براي جلسه بعد

  » نهج البلاغه «                         
بعد از خواندن ) ع( در نهج البلاغه مواردي داريم كه حضرت امير

 اند كه امروز يكي از اين آيه اي از قرآن خطبه اي ايراد نموده
  . موارد را خدمتتان عرض مي كنيم 

يا أيها الإنسان ما « : ومن كلامه عليه السلام ، قاله عند تلاوته 
أدحض مسؤولٍ حجةً و أقطع » ) 6انفطار(غرّك بربك الكريم

يا أيها الإنسان ما جرّأك . مغترٍّ معذرةً ، لقد أبرح جهالةً بنفسه 
اين .  ركّ بربك و ما أنّسك بهلكة نفسك؟ علي ذنبك و ما غ

 ، در شرح خوئي 214خطبه به عنوان خطبه در فيض الاسلام 
 ، در شرح ابن 74 ص4 ، در شرح بحراني جلد 268 ص14جلد 

 3 ، و در شرح في ضلال جلد 238 ص11أبي الحديد جلد 
  .   ذكر شده است 305ص

الب اين است درباره اين خطبه مطلب فراوان است يكي از آن مط
 جاي قرآن كريم كلمه انسان ذكر شده است اما فقط در 65كه در 

 از 6دو جا انسان مورد خطاب قرار گرفته است يكي همين آيه 
يا أيها « :   است از سوره انشقاق6سوره انفطار و ديگري در آيه 
  . » كدحاً فملقيه الإنسان إنّك كادح إلي ربك 
ن مطلب مهمي مي باشد ، انسان  خوب اولاً شناخت خود انسا

مركب است از روح و بدن كه روح از اهميت بيشتري برخوردار 
حضرت امام رضوان االله عليه در .  است البته بدن نيز مهم است 

نقل كرده اند كه در آن ) ع(شرح دعاي سحر روايتي از امام صادق
ي الصورة الإنسانية هي أكبر حجج االله علي خلقه وه« : گفته شده 

 زيرا انسان »الكتاب الذي كتبه بيده والهيكل الذي بناه بحكمته 
هوالذي « ؛ در بوجود آوردن چهره اش هيچ نقشي نداشته بلكه 

 »يصوركم في الأرحام كيف يشاء و صوركم فأحسن صوركم 
خداوند متعال آن نقاش خلقت و مهندس قدرت در پشت سه پرده 

  . كرده است در محيط تاريك اين چهره را نقاشي  و
) ع(نيز هستيم ، در زمان امام صادق) ع(نزديك شهادت امام صادق

عده اي ملحد بودند كه خداوند را قيول نداشتند و منكر وجود او 
بودند من جمله عبد الكريم بن أبي العوجاء كه چندين جلسه با 

، ابن درباره وجود خدا و توحيد بحث كرده است ) ع(امام صادق
ي از همان چهار نفري است كه مخفيانه باهم پيمان أبي العوجاء يك
بعي از قرآن را د كه به مكه مي آيند هركدامشان ربستند كه سال بع

بگويند و بياورند تا قرآن ما را باطل كنند ، يك سال گذشت وقتي 
در مكه به هم رسيدند هركدامشان گفت من وقتي يك آيه از قرآن 
را ديدم از تصميمم صرف نظر كردم كه حالا فرصت نيست تا قضيه 

همينطور كه اين  خلاصه ا به طور كامل خدمتتان عرض كنيمر
ودشان مشغول صحبت كردن بودند كه در طول چهار نفر بين خ



  ) 5 ج (                                    )     ي البيعفي معن( البيع              كتاب             )    حفظه االله( درس خارج فقه حضرت آيت االله العظمي نوري همداني

    

   
 

3

كه در حال عبور ) ع(يك سال گذشته چه كرده اند امام صادق
قل لئن اجتمعت الإنس « : بودند به آنها نگاه كردند و فرمودند 

والجن علي أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله و لو كان 
دند و گفتند آنها خيلي متعجب ش» ) 88اسراء(بعضهم لبعضٍ ظهيراً

كه اين يك مطلب سرّي و پنهاني بين خودمان بود و ما به 
پس مسلمّاً اين چيزي نگفته بوديم درباره تصميممان هيچكس 

  . شخص امام بر حق مي باشد 
بحث مي كرد ) ع( ابن أبي العوجاء هر روز مي آمد و با امام صادق

ز چهارم كه آمد وم مي شد و مي رفت تا اينكه در روو محك
حضرت به او فرمودند كه تو دوباره براي مباحثه آمدي؟ گفت بله 

؛ أنت مصنوع أم حضرت فرمودند كه من از تو يك سؤال دارم 
 ابن أبي العوجاء هرچه فكر كرد نتوانست جواب اين غير مصنوع؟

سؤال حضرت را بدهد و گفت يك سؤالي از من پرسيدي كه تا به 
 و بعد از اين هم سيده بودس اين سؤال را از من نپرحالا هيچك

؛ نخواهد پرسيد ، بعد رفت تكيه كرد به يك سطوني و گفت 
  وقتي كه به خودم نگاه مي كنم مي بينم كه عريض عميقٌ طويلٌ

 و ي باشند بعضي ها طويلمناعضاء و جوارح بدنم به يك اندازه 
بعضي ها عريض و بعضي ها ظريف و نازك مي باشند بنابراين 

  .   مصنوع مي باشد انسان قطعاً
 و امير انسان از عجائب خلقت مي باشدبدن و صورت 

نيز در كلمه هشتم از كلمات قصار نهج البلاغه فرموده ) ع(المؤمنين
عجب لهذا الإنسان ينظر بشحمٍ و يسمع بعظمٍ و يتكلّم « : اند 

تعجب مي كنم از انساني كه با پيه نگاه مي   »بلحمٍ و يتنفّس بخرمٍ 
ا در چشم به طرز بسيار حكيمانه اي پيه به كار برده شده كند زير

است ، و مي شنود با استخوان زيرا در گوش استخوانهاي كوچكي 
با ظرافت فراوان بكار رفته است وقتي صوت وارد گوش مي شود 
استخوان چكشي به سنداني كه در گوش قرار دارد برخورد مي 

 انسان مي شنود ، و كند و بعد صوت به مغز منتقل مي شود و بعد
با تكه گوشتي كه همان زبان است صحبت مي كند و بوسيله 
سوراخ هايي كه وجود دارد تنفس مي كند واين سوراخها باعث 

خلاصه اين بدن انسان است كه ، مي شوند كه هوا به ريه ها برسد 
  . داراي ويژگيها و عجائبي كه عرض شد مي باشد 

كه شخصيت هر شخصي نيز به عجيب تر از بدن روح انسان است 
بدن مركز سوخت و ساز مي باشد و گفته شده روحش مي باشد ، 

 سالي يك مرتبه به طور كلي عوض 7كه بدن هر شخصي در هر 
 بار بدنش به طور 10 سال عمر كند 70مي شود يعني اگر شخصي 

كلي عوض خواهد شد اما روح انسان هميشه باقي است و هيچگاه 
ر قرآن كريم نيز به اين مطلب اشاره شده عوض نمي شود كه د

است ، اين مطالبي بود درباره انسان و عجائب روح و جسمش كه 
  . به عرضتان رسيد 

يا أيها « : در تفسير آيه ) ره(استاد بزرگوار ما علامه طباطبائي
 فرموده اند بعضي ها فكر كرده »الإنسان ما غركّ بربك الكريم 

ريباً إلقاء جواب است يعني شخصي مي  تق ؛ بربك الكريمند كه
گويد ؛ غرَّني كرمك يا كريم  اما اين مطلب اشتباه است چراكه با 
محاسبه كرم خداوند بايد بيشتر اطاعت كند زيرا خداوند كريم شما 
را با اين همه عجائب و ظرافت خلق كرده و متنعم ساخته لذا شما 

 چه بك الكريم؟ما غرَّك بردر مقابل بايد او را اطاعت كنيد 
  . چيزي شما را در مقابل پروردگار كريم مغرور كرده؟ 

 از سوره 6در خطبه مذكور بعد از خواندن آيه ) ع(حضرت امير 
« : فرموده اند ) يا أيها الإنسان ما غرّك بربك الكريم (انفطار 

أدحض مسئوولٍ حجةً و أقطع مغترٍّ معذرةً ، لقد أبرج جهالةً بنفسه 
 گناهكار نادرست ترين برهان هاست و عذرش از توجيه   برهان»

هر فريب خورده اي بي اساس تر و خوشحالي او از عدم آگاهي 
أدحض به معني باطل ترين است و مراد از مسئوول انسان .  است 

است و حجةً نيز تميز مي باشد يعني اگر خداوند ازشما سؤال كرد 
امه كنيد باطل است اگر كه ما غرّك بربك الكريم؟ هر دليلي كه اق

 غرنّي شيطان باطل  ؛ي باطل است اگر بگوئيدغرنّي جهل  ؛بگوئيد
   .غرنّي كرمك باطل است؛ است و اگر بگوئيد 

گاهي انسان عذر مي آورد كه اگر عذرش پذيرفته نشود مي گويند 
انسان  ؛ و أقطع مغترٍّ معذرةً  در جمله نيز گفته شده أقطع عذره

 هر عذري بياورد پذيرفته نمي شود لقد أبرج يك مغروري است كه
جهالةً بنفسه هر چه كه بگويد خودش جهالت خودش را ثابت 

  .كرده 
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خودشان شروع به نصيحت مي كنند ) ع( خوب حالا حضرت امير 
يا أيها الإنسان ما جرَّأك علي ذنبك و ما غرَّك «  :و مي فرمايند 

ك اشعاري در  مولوي ي » بربك و ما أنَّسك بهلكة نفسك؟
اينجا دارد منتهي قبلش عرض مي كينم كه ما اگر گاهي در 
بحثهاي اخلاقي يا غير اخلاقي شعري از كسي خوانديم دليل بر آن 
نيست كه هر چه كه آن شاعر گفته صحيح و درست است چرا كه 
شعرا اشتباهات زيادي هم دارند مخصوصاً مولوي ، خوب مولوي 

و در تمثيل بسيار مهارت دارد و از طرفي خيلي خوش ذوق است 
مي تواند بعضي از مطالب را طوري به شعر در بياورد كه جذاب 
باشد اما از طرفي او يك صوفي سنّي وحدت وجودي است و از 
ديدگاه ما شيعه ها خيلي لغزش دارد و براي اينكه بهتر او را 
بشناسيد به كتاب حديقة الشيعة مقدس اردبيلي مراجعه كنيد ، 

 اردبيلي در زمان صفويه زندگي مي كرده صفويه  صوفيه را مقدس
تقويت مي كردند زيرا سلاطين صفويه از اولاد شيخ صفي الدين 
اردبيلي كه از صوفيه بوده هستند از اين جهت علماي معاصر 
صفويه مثل شيخ بهائي و مقدس اردبيلي واقعاً در زحمت بوده اند 

حث بسيار مفصلي درباره لذا مقدس اردبيلي در حديقة الشيعه ب
صوفيه مطرح كرده است ايشان درباره مولوي مي فرمايد كه صفحه 
اي از صفحات متنوي معنوي نيست كه در آن وحدت وجود 
روشن نباشد و خيلي از مثنوي مولوي انتقاد مي كند اما در عين 

  . حال اشعار خوب نيز دارد
اص گول چند لوي بسيار بسيار مورد انتقاد است و نوعاً اشخو م

شعر جالب او را مي خورند ، مولوي ابوطالب پدر امير المؤمنين 
را مشرك و كافر مي داند و قائل به وحدت وجود نيز مي ) ع(

  : باشد و در يكي از اشعارش گفته 
  پس به هر دوري وليي لازم است

  است تا  قيامت  دائم  آزمايش                                       
  م حي مطلق آن ولي است پس اما

    .خواه از نسل عمر خواه از علي است                              
را اشخاص خاصي مي ) ع(ما قائل به ولايت شخصي هستيم و ائمه

 دانيم اما سني ها قائل به ولايت نوعي مي باشند لذا مي گويند ولي

 ، خلاصه يا از نسل عمر باشد فرقي ندارد) ع(خواه از نسل علي
  . اينكه مولوي چنين شخصيتي دارد 

  : اما شعري كه مي خواستم از مولوي بخوانم اين بود 
  در  زمين  مردمان  خانه  مكن 

                                   كار  خود  كن  كار  بيگانه  مكن  
  چيست  بيگانه  تن  خاكي  تو

  اي  اوست  غمناكي  تو   كه  از  بر                                 
  تا  تو تن  را  چرب و شيرين  ميدهي

   جوهر   جان  را  نبيني  فربهي                                    
   يعني شخصيت تو به روح تو مي باشد و اين بدن عوض مي 

  . شود مثل كسي كه رفته در خانه ديگران خانه ساخته 
كتابي نوشته و در آن بين من خيلي متأسفم كه بگويم يك شخصي 

و مولوي به عنوان دو عارف جمع كرده ) ره(كلمات حضرت امام
فرمودند كه صوفيه عارف نيستند بلكه ) ره(است در حالي كه امام
دارد اگر كسي سبيل بگذارد و تبرزين ) ع(عرفان را اميرالمؤمنين

بردارد و خرقه دربركند اين ديگر نمي تواند به اسلام خدمت كند 
لب است كه بدانيد حتي يك نفر از صوفيه در جنگ تحميلي به جا

ميدان نرفت اسلام صوفيه يك اسلام خاموش است كه به سياست 
 ر هم جمع شوند و سر كه دوهيچ كاري ندارد آنها فقط بلد هستند

تكان بدهند و ذكر بگويند و كارهايي شبيه به اين انجام دهند ، بقيه 
  . .  ..بحث بماند براي جلسه بعد 

   
  

 و الحمدالله رب العالمين اولاً و آخراً و صلي االله علي                         

        محمد و آله الطاهرين                        
 
  


